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حلول كن كه تمناى من فقط این است

بهاى عشق در اینجا گران و سنگين است

چقدر روز خودم را به شب گره بزنم

به دور شهر دلم غصه ى تو پرچين است

در این كویر غم انگيز اختناق آور

درآرزوى تو بودن خيال شيرین است

چه وعده ها به دلم داده ام كه مى آیى

تمام روز و شبم انتشار آمين است

بهانه ى سخنم از شماره مى گذرد

بيا كه حنجره ام در سکوت و غمگين  است

هزار هلهله دارم به شوق آمدنت

حلول كن كه تمناى من فقط این است

شاعر: بدريه دبيرى

خلخال ها را بسته شب بر بال رویا ها
شب مى پرید از موج ها بر آب دریا ها

مرغى كه مى آمد شتابان روى دریا گفت
من تشنه ام باید بنوشم جام غوغا ها

مى خواست از شب هاى سردى هم سخن گوید
در ازدحامى خيس و در آغاز نجوا ها

مهتاب آرام از كنارش موج بر مى خاست
تا سر نهد آهسته بر دامان صحرا ها

شن هاى ساحل از صدایش جاده رد مى شد
تا پر كند از هرم دریا كام فردا ها

شهد از سبو آهسته مى پاشيد بر ساحل
شاعر :مرتضی زندپورغم مى زدود از زخم و از آغوش سرما ها

اگر آنکس كه مى خواهى به پایت گام بردارد

نه باران خيس مى سازد نه سرمایى اثر دارد

بگيرى دست در دستش كنى از جام لب مستش

شوى شش دانگ پابستش از این خوشتر مگر دارد ؟

دلت تا بند مى گردد جهان چون قند مى گردد

پر از لبخند مى گردد هوا طعم شکر دارد

كمر باریک زنبورى اگر چه دورم و دورى

ولى یاد تو بدجورى به چشمانم نظر دارد

بدونت سخت مى نالم نباشد حال و احوالم

رسم با تو به آمالم اگر چه دردسر دارد

غروب آلوده درد است و رخ از دورى ات زرد است

اگر چه آه من سرد است اما دل شرر دارد

خيالت پيش من رد شد دوباره دل مردد شد

سر شب حال من بد شد كجا این شب سحر دارد

شب است و باز بى تابى خيال خيس شورابى

ميان قاب بى خوابى بجز تو كى گذر دارد؟

نباشى مى شوم ویران رسم بر نقطهء پایان

ميان دشت غم ویلان و دل خون در جگر دارد

شاعر : سيدعلی موسوی

شاعر : لعيا  قمری

فردا روز دیگرى 
است......

بازهم خورشيد خواهد درخشيد......

فردا را به فردا واگذار......

امشب به روشنائى 
مهتاب......

به چشمک ستارگان.....

وبه گرمى عشق 
بيندیش......

شاعر :حسين خلفی 

گاهى بهار دیدن و گاهى، ندیدن است.

اردیبهشت، خسته از آلالهِ چيدن است.

آن باغ آرزو، كه تو دیدى! تمام شد.

باد بهار، خسته ى در خود، وزیدن است.

دلخوش به آن كبوترِ بى آشيان مباش

هر گوشه اى نشست ،به فکر پریدن است.

با چشمِ خود خيانتِ معشوق دیده ام

گاهى سزاى عشق، همين ،دل بریدن است.

وقتى دلى شکست،... چگونه بگویمت؟

وقتى دلى شکست،چه جاى شنيدن است؟

این شرحِ حالِ قصه ى دردآورِ من است.

طرح پر پرنده ى در خون كشيدن است.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  با درج شماره تلفن  لطفاً مطالب خود را 
ذیل  الکترونيکى  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائيد.
ارسالى،  مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً 
داده  برگشت  ارسالى  مطالب  و  است  آزاد 

نمى شود.
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                                            toloudaily@gmail.com 

شاعر: اشرف السادات کمانی

سرد و تنها در سکوت و در تماشا مانده ام

روز و شب با یادِ تو در طولِ سرما مانده ام 

كوسِ فردا یخ زده در لابلاى لحظه ها 

زیرِ خاكستر، ميان لحظه ها جا مانده ام 

بيش از این آرامش روزانه مى خواهم چه كار 

خسته از لب بستنم بى عشق رسوا مانده ام

بانگ در سر دارم و دور و برََم بيدادهاست 

پشت سر فریاد و ساكت بين آنها مانده ام 

پاى رفتن نيست هان! تنهاترین تنها منم

در سکوتى سرد، شاعر پيشه تنها مانده ام 

شاعر:سيداحمد ثمين 

یکبار شدم عاشق و دیدم ثمرش را
دیگر چه توكل كنم از عشق بگویم؟! 

سر مستى ایام جوانى به فنا رفت
دور از مى و ميخانه و بشکسته سبویم

آشفته ترین حالت پایيز منم كه... 
طوفان حوادث زده هى شانه به مویم

غم زلزله بود و دل من سست تر از بم
اندازه ى یک ارگ بلا ریخته رویم

واى از من عِاشق كه پس از اینهمه تحقير 
دلبسته تر از پيش در اندیشه ى اویم

از آنهمه دلبستگى و عشق چه دارم
جز حسرت و بغضى كه بغل كرده گلویم؟! 

مرغى كه پرید از لب بام منِ عاشق
اى كاش كه پرواز كند باز به سویم 

هرم دریا...


